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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و آله الطیبین الطاهر

 الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

اداء واجب چگونه باشد مرحوم  عرض شد بحث در این بود که جایی که تحصیل مقدمات به اصطلاح نسبت به قبل از وقت و قبل از  

بدهند یعنی ضابطه را    مات اصحاب مضطرب است ایشان سعی کردند یک ضوابطی را برای مساله قرارنائینی قدس الله نفسه فرمودند کل

 ی قدرت و اخذ قدرت .  اله مس ند درقرار داد 

دلیل شده باشد این مشهور بین علماست جزو مسلمات در بین اهل سنت هم هست جزو  عرض کردیم به اینکه اخذ قدرت در لسان   

. ایشان بحثی را در این    خواهد تکرار کنیمگذشت دیگر نمیتوضیحاتش  ای اخیرا مناقشه کردند  ی تکلیف است ، اما خوب عدهشرایط عامه 

 بردند که این را چه کار کنیم حسب قاعده چطوری ؟  

یم انجام می یعنی این سنخ از بحث این سنخ از بحث   دهیم این سنخ از بحث در کتب سابقین ما هم  هایی که الان چند روز است دار

ها یکی  چرا ، آن هم بیشتر در دو طایفه در دو مذهب از اهل سنت یکی حنفی رهایی در کتب اهل سنت هست با یک جو نیست یک مقدارش  

قداری از این ابحاث را دارد  لی است یک م، دارند نه اینکه ندارد آن هم نسبتا مثلا مغنی با اینکه حنبها خیلی ندارند ها ، حنبلی فعیهم شا

یزه کاری شده این مثلا کتاب مجموع برای نووی ، شرح  اما به طور طبیعی بیشتر این دو طایفه هستند هم در میان شوافع این بحث  های ر

یا پنجم در بغداد ، مجموع شرحش است  مهذب خود مهذب برای ا  ا هم کتاب  انصاف،  بو اسحاق شیرازی است قرن چهارم ، یا چهارم 

دانم جلد  نمی اش به قلم خود ایشان نیست  همه وع البته  ها این کتاب خیلی خوبی است کتاب مجمکتب شافعی خوبی است انصافا در میان  

 لم پسر برادر ایشان است .  اش به قیازده به قلم ایشان است بقیه ده یا 

اش با این دوره چاپ  یه بق حدائق است  لم صاحب  جلدش که چاپ شده این به ق  25دانم  نمی ب حدائق ما هم  خو ئق ما ،  مثل حدا

، ایشان حدائق را ناقص گذاشتند این  حدائق نیست  ی پسر برادر ایشان است برای خود صاحب  اش برانشده ، چاپ قدیم دارد من دیدم بقیه 

شنیدم در  حاله  هایی که به قلم خودش است انصافا مرد ملایی است یعنی انصافا ممن یقتبط بهم مجموع هم همینطور است آن قسمت 

ها هم هست  ی شأن هم بین شافعیجزو ائمه خوب  در این مدت از عمر آثار بسیار خوبی دارد .  بوده واقعا    سال  45وقت وفاتش هم عمرش 

کنند که این امامٌ فی الرجال مثلا نه اینکه حالا یک رجالی  ی امام در فن می کند با او معامله می کند ، قبول  طرد می یعنی حتی اگر رجالش  
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.  متع باشد  ماها  مثل  ،  ارفی  است  خوبی  کتاب  خیلی  مجموعش  این  مخصوصا  کلا  ایشان  کتب  یعنی  است  استفاده  قابل  هم  واقعا  و 

یادی دارد تصادفا نسبت به خودش خیلی کتاب دارد ، مجموع النووی و قابل اکتاب   ستفاده است انصافا .  های ز

یبا می  یزه کاری مه الله دارد ابتدا کسی که دار شود گفت یک مقدارش را علامه رحدر میان علمای ما تقر یزیم در این ر های  ه کاری ها در ر

ان مقداری که از ابن جنید به ما رسیده یا ابن  همسوط آورده حتی قبل از ایشان ابن جنید دارد یک مقداری دارد اما فروع شیخ طوسی در مب

یق ما به کتاب ابن جنید و   ابی عقیل عمانی به ما رسیده خیلی کم است و مشوه هم هست یعنی روشن نیست همیشه عرض کردم الان طر

یق علامه در کتاب مختلف است ایشان نقل می   و حتی کتاب جعفی ، کتاب ابن ابی عقیل   ها  کند ، خود آن کتاب فاخر به اصطلاح از طر

 فعلا در اختیار ما نیست . 

آورد لکن در این عبارتی که ایشان الان نقل کرده  عبارت را می ة نیست که فتوی را نقل بکند عین  کرامولو مثل مفتاح ال علامه هم متاسفانه  

فتادگی دارد درش ، آن محل شاهد را بیشتر آورده است . اگر این کار را  کند مثلا اعبارت مبسوط را کامل نقل نمی است کم دارد ، یعنی مثلا 

قابله  شود اگر این کاری که در ، چون کتاب ابن جنید نزد ما نیست می ما از ابن جنید خراب می هم در ابن جنید کرده باشد خیلی استفاده 

ش را حذف کرده  مقدار کند  کند از ، اینهایی که نقل می کرده ، از فرض کنید کافی نقل می کند برداشته حذف بکنیم اما مثلا از نهایه نقل می 

 نه .  ابن جنید هم همین کار را کرده است ، با ابن ابی عقیل عمانی هم همین کار را کرده است یا دانیم با است نمی 

یعات   یعات است این  آنها دارند تفر وری ندارند نه ، حتی در فقه مثل مکاسب که الان  های اینجتحلیل تحلیل است  خوبی دارند لکن تفر

یم  تحلیلات را می  یشود گفت از زمان علامه تقمی خوانیم این را ما ندار با این شروع شد مخصوصا چون تذکره را ایشان بر وفق کتاب مغنی  ر

ی  امه تن فلان است برای ابن قدعرض کردم معروف این است که بر وفق کتاب مغنی نوشته است عرض کردم خود کتاب مغنی که شرح م

از او مستقیم نگرفته است ظاهرا یک متنی با مختصر ، مختصر همچنان که  زی  ز خود صاحب مغنی دارد ، یک متن موجمعروف علامه 

ن وقت پسر برادر ایشان  معروف یک متنی خودش نوشته است آ  ی نی خود ابن قدامه ضر در خود مغ قتاسمش هم در ذهنم نمانده است الم

 که چاپ شده با شرح کبیر . آن متن را شرح کرده است معروف است به شرح کبیر این مغنی هم 

ی علامه شاء اشتباه اصحاب هم از اینجا شروع شده است . کتاب تذکرهالبته شرح کبیر بیشترش از مغنی گرفته است این هست چرا ، من 

گاهی اوقات هم علامه یک مطلبی  ند چون علامه را ببین مصدر کلام خواهند باگر آقایان ر  خورد نه با خود مغنی ، با شرح کبیبا شرح کبیر می 

یاد دارد برای حفظ آن مطلب به کتاب ، البته باید به کتاب مغنی هم مراجعه کرد چوش ککرد در نقل می   شرح کبیر از مغنی گرفته   ن بازم و ز
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یم اینکه  نیم برای تصحیح متون و تحراه را خدمتتان عرض کاین  به هر حال   قیق متون این متاسفانه این مشکلات پیش آمده ، ما دار

بودند   شیعه  از  که  می افرادی  نقل  این  الشافی  دارد  مرتضی  سید  مرحوم  مثلا  همین  را  سنت  اهل  کلمات  کردند  کلمات  نقل  قاضی  کند 

ین جلدش  20آخرش در جلد عبدالجبار را در کتاب المغنی   کند .  در امامت است ، قال ، قال دارد بعد رد می در امامت است آخر

را یک  تحقیق کرده الشافی  که کسی  یعنی  کند ، این شارح کتاب ،  هایی که ایشان دارد با آن کتابی که چاپ شده است فرق می این قال 

 ؟  ه بوده به ما اشتباه رسیده است ای وجود داشته آیا نسخه اشتبایعنی واقعا چه نکته مقداری متعرض شده است خیلی عجیب است 

 یکی از حضار : مضمونا یا لفظا ؟  

 یاد دارد ، بله یک کمی دارد .  ی : نه کم و ز یت الله مدد آ

یاد ای است که قابل توجه است که در نقلبفرمایید این خیلی مساله دقت علی ای حال این را   اگر شده باید توجه بشود ، علامه ها کم و ز

از این تحلیل الله چون تذکره را یک مقداری  اینها دارد نسبتا خوب است مخصوصا چون ایشان کتب اصولی هم دارد به قول  رحمه  ها و 

الوصول  و نهایه یا منتهی ، نهایة  متوسط است هذیب دارد که دیگر مبادی دارد که مقدماتش است ، تدوره دارد های ما حلقات یک  امروزی

ایشان یک یک منتهی اصول دارد یکی هم نهایه که چهار جلد چاپ شده تا حالا چاپ  هم ایشان یک منتهی دارد  الی علم الاصول در نهایة 

ست ، نهایه اخیرا چاپ  نشده بود تهذیب چاپ شده بود ، مبادی هم چاپ قدیم و جدید شده است ، تهذیب هم به نظرم چاپ جدید شده ا

 شده تا حالا چاپ نشده بود .  

کتب اهل سنت است ، یعنی  او روش   یعنی روشعلی ای حال علامه آن وقت طبعا مطالبی که علامه نقل کرده از اهل سنت است دیگر  

قیاس را هم دارد یک   تی بحثکند کلا ، حد فرق میخوانیا این چیزی که الان می مه را بخوانید نگاه کنید کتاب علاشما الان که اصول می 

جمال نکرده است بحث قیاس را مفصل تر  ی اهل سنت را آوردند که ما قائل به قیاس نیستیم ، چون آنها گفتند اکتفاء به اهاحرفمقدار  

 بشوم .  هم وارد این بحث خواآورده است و الی آخره دیگر من نمی 

، یک   یبا  است تقر المقاصد  فقه شروع کردند مرحوم جامع  در  اصول  نه در  البته  فقه  را در  تحلیلات  این جور  که  کسانی  یبا اولین  تقر

مقداری هم شهید ثانی سعی کرده متاثر به ایشان بشود لکن بیشترش را مرحوم مقدس اردبیلی انجام دادند ایشان آن تحلیلات فقهی مثل  

 یلی در شیعه انجام داد .  ینها را مقدس اردب خوانیم ا لیلاتی که در مکاسب امروز هم می تحهمین 
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هم به خاطر   از آن طرفها  حرکت اخباری ها کم شد به خاطر  ند یک مقداری این قسمت کنپیدا می ها اوج  بعد از اینها چون دیگر اخباری 

این مسائل زنده  م این بحث مطرح بشود ، لذا خیلی  خواستها بود دیگر بیشتر نمی به اخباری   بود تمایلشی صفوی ه حکومت ایران که شیع

یم   نشد اما با آمدن وحید چرا ایشان هم در اصول هم در فقه مباحث اصولی این تحلیلات را شروع کردند بعد از مرحوم وحید کتبی که ما دار

دانم  شود ، نمیجلد می   8شود ،  می جلد    10جدید بشود  دانم اگر چاپ  ی مفصل است ، نمی در اصول خیلی مفصل است مثل مفاتیح خیل

  6جلد است یا   8دانم ، نمی ش را داشتم من  جدید  در چاپ قدیمش یک جلد جلد است .   6جلد است یا   8چند جلد ، ضوابط به نظرم 

 جلد بشود .   12جلد ،  10تر از آن است به نظرم اگر چاپ بشود قطور جلد است ، مفاتیح که خیلی قطور است 

شود دیگر مرحوم های ما بحث نمی ی بعد از مرحوم وحید نوشتند که البته الان در حوزههاها را در این کتاباینعلی ای حال یک مقداری  

یبا یک جمع و جوری از این آراء کرد شیخ شد مدار ابحاث   یخ اینهایی که شارح شیخ بودند بیشتر  و بعد هم بعد از ششیخ انصاری چون تقر

خ محمد حسین اصفهانی یا مرحوم آقا ضیاء ، مرحوم نائینی بیشتر  ند تا آنهایی که مثلا فرض کنید شارح کفایه بودند مثل آقای شیمقدم شد

 س الله سره .  چون شارح کلمات شیخ است قد

یشه و این تحلیلات چه در اصول و چه در فقه این در زمان ما الان در قرن پانزدهم خیلی را  هایش همین بود که عرض کردم  یج شده ر

یعات داشتیم   تحلیلات ، اصلا در کتب خود  همین    کند، اما در تذکره شروع مینه تحلیلات  خدمتتان که ما در اول نداشتیم در فروع تفر

با اینکه نسبتا تف  محقق هم یم ، شهید اول هم در ذکری  اینهاست این سنخ  ندار صیلی وارد شده است بیشتر روی همان مدار خود فقه و 

 ها نیامده است .  خوانیم این سنخ تحلیل شاء الله در مکاسب می  خوانیم بعدش هم ان تحلیلاتی که ما امروز اینجا در اصول می 

کند  کند یک حالتی پیدا می پیدا می یک تطوری که  ت یک اصطلاحی یک علمی البته کار خوبی است انصافا و خیلی پراکنده شده اس

و مناقشه بکند یک پراکندگی   یاوردب  ، چون باید مطالب قبلی راخیلی کند پراکندگی پیدا می هی ، نخواهی  خواهد بیاید خوامیون جدید چ

یبا شیخ انصاری جمع کرده باز هم  کند جمعش بکند ،  گی بعد سعی می پراکند کند بعد از پیدا می  مثلا فرض کنید اگر ما کتب اصول تقر

را   کاری  یعنی  است .  کرده  کفایه جمع   ، است  پراکنده  این  هنوز  آوری شده است  کفایه به حالت جمع  دادند در  انجام  که مرحوم شیخ 

پلاست یعنی . مثلا    خش وجمع نشده است ، هنوز پ بود هنوز جمع نشده است ، خوب بشود خیلی خوب شد جمع تحلیلات هم اگر می 

الله و بعدها  کلمات مرحوم آقا ضیاء ، کلم نائینی ، کلمات مرحوم آقای شیخ محمد حسین رحمه  آقای خوئی و دیگران در  ات مرحوم 
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قاعده مند بشود این  تشتت است جمع بشود و ضابطه مند بشود و  پراکنده است و ماینها در طهارت و ، انصافا کلمات هنوز  مکاسب و  

 کند .  خیلی کمک می 

لی  کفایه امتیازش به این بود که بعد از آن تشتتی که قبل از ایشان بود قبل از شیخ انصاری بود مثلا همین بدایع استاد ایشان خوب خی

د ، خیلی طولانی  کشیطول می   سال  120گفت  ع می ها معروف بود که اگر ایشان یک دوره اصول را طبق بدایست . بین نجفی نوشته اطولانی  

 ع کرد در دو جلد مختصر کرد ، این جمع کردن و خیلی پراکنده نوشته است ، شاگرد ایشان جم

 ؟  حضار : چه کسی جمع کرده است یکی از 

اعلی الله مقامه مرادش صاحب بدایع است دیگر  علامه  بدایع است ما ذکره شیخنا ال، کفایه شاگرد صاحب  کفایه دیگر    ی :یت الله مددآ

 ب الله رشتی ، شاگرد میرزا حبیب الله رشتی است ایشان .  آقای میرزا حبی

شد اش یک مقداری جمع می های حقوقی سمت این مباحث فقهی هم قفایه یک مقداری جمع کرده است  غرضم اینکه مرحوم صاحب ک

هنوز پراکنده است یعنی چون   دهیمم می که ما الان انجا های اینجا هم  هنوز پراکنده است این بحث ز نشده یعنی  خیلی خوب بود اما هنو 

 گی دارد اما جمع بشود خوب است .  پراکند واقعا یک تحلیل کامل و شافی داده نشده است لذا یک نوع 

شرعی  حل این مشکل را بکنند ، قدرت عقلی و قدرت شرعی ، قدرتبه دو قسم تقسیم کردند اول برای اینکه بعد ایشان در اینجا قدرت 

یبا سه ق ، فرقی با  شرعی در لسان دلیل همان مثل حکم عقلی داشته باشد ، به حکم عقلی بشود سم کردند ، یک قسم اینکه قدرت را هم تقر

 ی پیدا نکند .  عقل

 دند :  ایشان فرمو 

 قبل الوقت ،   ویندرج في هذه القسم مسألة حفظ الماء

 ند :  بعد فرمود

 ،  فان القدرة علی الماء انما اعتبرت شرعا 
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ی مبارکه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم گر ما باشیم و ظاهر آیه این قدرت بر ماء اعتبرت شرعا در وضوء به تعبیر ایشان ، چون ا 

فاغسلوا وجوهکم هر وقت قدرت در لسان دلیل نیامد  امده است ،  ما باشیم و ظاهر آیه ، این قدرت عقلی است ، چون در لسان دلیل نی 

 عقلی است . رت قدعی ، چون در لسان دلیل نیامده شود شر شود عقلی ، آمد می می

و ان لم تقدروا علی  تجدوا زد    نتیمموا آن را به لفا  جدوا ماءفلم ت   گوید نه این قدرت شرعی است چرا چون گفت که :لکن ایشان می 

سلوا  قلی است فاغبگویید قدرت عالماء پس وضوء هم که مقابلش است و غسل یعنی ان قدرتم علی الماء و الا شما ممکن است آنجا  

در  که ای  گوید قدرت شرعی است لکن به همان سعه قدرت شرعی گرفتید ؟ می این را   شما، چرا اصلا وجوهکم عقلی است شرعی نیست 

 باب :  ایشان از ر لسان وضوء عقلی مطرح است ، قدرت لفظ قدرت ذکر نشده دقدرت 

 حیث إن التفصیل قاطع للشرکة ،  

وضوء و  تیمم را مشروط کرد به عدم وجدان آب ، به عدم قدرت بر آب پس  سل و وضوء ، چون  تفصیل ، تفصیل بین تیمم و غ اد ازمر 

درت شرعی ، قه قدرت بر آب . غرض این حواس ایشان هست که این قدرت عقلی است  ، بوجدان آب روشن شد  شود به  غسل مشروط می

 ز این راه قدرت شرعی گرفته است .  نیست شما چرا قدرت شرعی گرفتید ، ا

،  ایشان فرمودند روایتی هست که مرحوم آقای کاظمی هم نوشتند من پیدا نکردم که حفظ ماء قبل از وقت باید بشودو عرض کردیم بعد  

به روایت رجوع کردیم   اگر  کردیم  قاعده  عرض  قاعدهنمی با  بحث  این  دیگر  که شما بخواتوانیم درست کنیم  بکنید مطرح  ای  هید مطرح 

 .  شود نمی

 ،   الوضوء انما تکون علی نحو القدرة العقلیة وبتلك السعة  یستفاد منه : ان القدرة المعتبرة في 

 ا نگرفتند ؛  عنبه این مکاظمی اشکال کرده که خوب خلاف ظاهر است آقایان  بعد مرحوم آقای 

 الماء ،   ولکن هذا بعد قیام الدلیل علی وجوب حفظ 

 ؛  سب القاعده بحث بکنید خوب شیخنا الجلیل بحث این است که شما باید ح

 .    غایته استفادة القدرة بعد الوقت والا فان من نفس اخذ القدرة شرعا في الوضوء لا یمکن استفادة ذلك ، بل
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دلیل برایش نیست ،  ا قبل از وقت نه  ید ، اذا قمتم الی الصلاة و امخواستید نماز بخوانی ا قمتم الی الصلاة ، وقتی مبعد از وقت باید ، اذ 

 حفظ ماء هم دلیلی برایش نیست .  

 طلب دیگر فرمودند که :  بعد م

 ،  واما بالنسبة إلی الساتر 

 این نسبت به ماء ؛  

 ،  نحوه  وا

 ؛   یا شبیه ساتر 

 ، عقلیة محضة  یتوقف علیه القدرة علی الواجب بقیوده في الوقت ، فالقدرة المعتبرة فیه انما تکون  مما

ی عقلی است اما قدرت در ساتر به اصطلاح عقلی محض است . عرض کردم ایشان چون عی است لکن به منزله پس قدرت در آب شر 

، اینکه در نماز  اصلا  سر دلیل ستر است  شان فرمودند اشکال  رکشان نبوده در بحث ساتر فقط اشکال سر قدرت نیست که ای حتما در ذهن مبا 

یم این دلیلش چیست ، دلیل لفظی واضحش چیست ، دوم اینکه حدود این دلیل چیست ؟ عرض کردم برای شما مثلا یک  خواه ساتر می 

یر لحاف بدن ته خودش لخت است ، داخلحافی روی خودش ان کند  آیا این صدق ستر می بیند . بیند اما از بیرون کسی نمی خودش را می  ز

بیند خودش ، یعنی بدنش لخت است  تش را می بیند فرض کنید عور ا خودش مسلط است بدنش را می بیند اماو را نمی تی ؟ کسی ستر صلا

 . بیند  یر لحاف لخت است اما از بیرون کسی او را نمی ز 

یک است که دیده نمی این همان مثالی است که اگر شب   یک است اینقدر تار این هم به نظرم آقای سیستانی هم احتیاط کردند  شود  تار

شود باید ساتر ، حتی اگر در ظلمت محض هم باشد باید ساتر  نه نمی که اشکال ندارد درست است به نظرم این جور است ، معروف گفتند 

ینتکبارهباشد ، پس یک بحث در   م عند کل مسجد به آن تمسک کردند .  ی دلیل مثلا خذوا ز

 گذاشتند ؟  بین ستر و ساتر می  فرقاز حضار :  یکی 

ها  ، بعضی عورت است ،  لباسی که ساتر عورت نیست  آیت الله مددی : نه ساتر ، ستر به معنای به اصطلاح یعنی لباس ، لباسی که ساتر  

 آمدند بین این دو تا فرق گذاشتند .  غصب هم در باب 
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ثلا فرض کنید به اینکه  ، اما اگر پیراهن غصب باشد نه چون ساتر نیست ، یا مار را گفتند اگر غصبی باشد مشکل است  هن ، شلو مثلا پیرا

یر پیراهنی  مثلا  رد ز دابلو   خواهیم همین بحث را  ، الی آخره دیگر حالا نمی  دارد ز

 ؛  نجا دارد این به این مقدار نیست که ایشان در اینجا عنایت فرمودند یک نکته هم آ ند این  ا فرمودج علی ای حال اینکه ایشان این

 ،   عقلیة محضة  فالقدرة المعتبرة فیه انما تکون 

قدرتم علیها ، اقیموا الصلاة قدرت عقلی است ، عرض    مثل قدرت بر خود نماز ، مثل اقیموا الصلاة ، چون اقیموا الصلاة ندارد این 

گوید  قدرت عقلی ، ایشان می شود  کردیم اگر لفظ قدرت در لسان دلیل نیامده عقلی است دیگر ، اقیموا الصلاة که درش نیامده قدرت پس می 

 ثل اقیموا الصلاة قدرت عقلی محض است .  ساتر هم م

 اب را بخوانم و الا ؛  تن کتیبا مجای توجه دارد دیگر من فعلا مجبورم تقر گویند چون مطالبش مثلا عرض کردم حالا ایشان می 

 ،   وعلیه یجب حفظ الساتر أو تحصیله قبل الوقت 

 گر هم حفظش هم تحصیلش . محل کلام است دیخوب این هم 

 اند ؟  تو آنها می وانید ، نشسته یا خوابیده ستاده بخاگر نتوانستید ایگویند مثلا نماز یکی از حضار : روایتی که می 

 و از این جور چیزها در آوردند   صحابای ادله و اجماع و تسالم آیت الله مددی : عرض کردم از مجموعه 

یم قدرت شرعی مییکی از حضار : یعنی قدرت شرعی شده است ، اگر آن روایت را برد  دارد اگر نتوانستید  شود ، چون روایت  ار

شود مراتب بعدی قدرت ، اصل قدرت عقلی است ، آن مراتبی که تعبد دارد ، آن  آید بر اینکه ساقط نمی لیل می آیت الله مددی : نه آن د

،  کنند  پیدا می ، اینها تعارض  توانی بنشین  نمیایستاده  بخواب ، یک روایت هم دارد اگر  نی  توابدی هم هست ، مثلا گفت ایستاده نمی تع

 ، بله .  شود طولی شرعی می اش است ، در مراتب  مراتب طولی را چون ست چا ین در لسان شرعچون این مراتب قدرت ا

 لمن لا یتمکن منه بعده ، ولا نحتاج في ذلك إلی قیام دلیل علیه ،  ...  و علی یجب  

 ؛  عقلی این اقتضاء را دارد قدرت بلکه خود 

 ،  والسر في ذلك : هو ان القدرة المعتبرة 
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 ؛  در این دو مورد 

  .هذا إذا اعتبرت القدرة شرعا بتلك السعة   .عقلیة فیجب حفظها 

دانم اینجاست یا در  این معنا گرفتند که اگر مثلا نمی . ایشان البته در قدرت صلاة هم همین قدرت عقلی به  یا اخذ نشده باشد ، بله  

گرفتند البته باز هم گفتم مشکل دارد فرض کنید یک کسی است قبل از اذان صبح خیلی  لاة را هم قدرت عقلی بله ص   ی بعد است . ساله م

از  میوابید  داند الان اگر خبح ، می هم خسته است خوابش هم گرفته است نیم ساعت به اذان ص  ر  ع آفتاب از خواب بیداطلو رود تا بعد 

حتما خواب برایش حرام است باید بیدار باشد  شود آیا باید اینجا حفظ قدرت بکند چون عقلی است قبل از وقت به تعبیر ایشان ؟ یعنی  می

 ؛  دندالبی که ایشان فرمو بد ، روشن نیست فتوی بر این باشد ، این مطتا نماز بخواند بعد بخوا

آنچه که در اینها نافع  هد مطالب را حسب قاعده درست بکند این مطالب با حسب قاعده خیلی مشکل است خواعرض کردم ایشان می 

 الان فرمودند . ی که ایشان  عده به این قواعدنه رجوع به قا رجوع به دلیل است به اعتبار دلیل است ، است 

 ؟   تواند بخوابدبد ؟ می یکی از حضار : الان برای همین جا باید بیدار بماند یا بخوا

 . دلوک الشمس  ده الصلاة لدلوک الشمس هنوز نشظاهرا مشکل ندارد چون خطاب ندارد ، اقم دی : الله مدآیت  

 عرض کنم به اینکه :  

 وأخری :  

 :  نوشته که   ی دیروز بود خواندیم دیدمی قبل ها ما امروز خواندیم ، اولش دیروز صفحه بر یک صفحه ف است عطاین اخری 

 ، ما یعتبرها العقل   انه لو اعتبرت القدرة شرعا بنحو...  الا ان المفروض  ... وان کان لها دخل 

 آن طور ؛

 اعتبرت علی وجه خاص ،   لا تعتبر بتلك السعة ، بل: وأخری

لسان دلیل  اخذ شد اینجا در شود . اگر قدرت به یک نحو خاصی  توضیحی دارد که روشن میاین مطلب ایشان درست است حالا یک 

 ؛  آمد این دیگر باید 
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 یقتضی أیضا تحصیل مقدمات القدرة ولو قبل مجيء وقت الواجب ،    فالمعتبر ملاحظة کیفیة الاعتبار ، فتارة : تعتبر علی کیفیة 

 د ؛  اده کر باید مقدمات را آم 

 عمروا في الغد   کما إذا قال : أکرم

واو  نصب عرض کردم در حالت  ملا نقطی نشویم عمروا را با واو نوشته بعدش هم الف گذاشته است البته عرض کردم حالا دیگر خیلی 

یادی است  افتمی نوشتند عمراً خوانده   واً خوانند ، عمر منصرف است عمراً نمیچون عُمر غیر که نصب باشد  اما در حالتید عمرو واوش ز

گذارند معنایش این است  ذا اگر با حالت نصب باشد الف بگذارند ، تنوین ب  آن وقت لچون عمر غیر منصرف است باید بگوید عمر  شود  می

 است .   ی املائی ش هم الف گذاشته که یعنی منصوب ، عرض کردم این قاعدهو نوشته که بعدوااً بخوانیم ، ایشان عمرو با که عمر 

ید ، ففي مثل هذا یکون العبرة بحصول ید ، ولا اثر  ان ، قدرت علیه بعد مجيء ز  ولا یلزم تحصیلها    للقدرة قبل مجیئه   القدرة بعد مجيء ز

ید نیامده گفته عمرو را فردا ا   مشخص است ؛   کرام بکن فردایش که مشخص است اما انداخت به یک قدتری که ناهنوز ز

ید ،   ان ، قدرت علیه بعد مجيء ز

ید تنمی ید نیامده است  آید آیا امروز مقدمات اکرام را ، اینجا ه آید یا نمی ا فردا می داند ز یدش زده  گوید نه دیگر چون قشان می اینوز ز

ید یک نحو قدرت بعد مجیبه  ید آمد و قدرت داشت آن وقت ایشان یجب علیه اکرام خاصی را گرفته است ، یعنی ء ز ید باید بیاید اگر ز   ز

ه قدرت بر اکرام چون گفته بعد مجیء  عمرو ، نسبت به قبل یعنی نسبت به فردا این مسلم است فردا خواهد شد جای بحث ندارد ، نسبت ب

ید باید صب ید بشود تا ر بکند ز ید آمد آن وقت اگر قادر بود اکرامش بکند ؛  مجیء ز  ، اگر ز

 المجئ هي المعتبرة وهي التي یکون لها دخل في الملاك ،   لأن المفروض ان القدرة بعد

ضابط قدرت شرعی دخالت در  این مراد ایشان از یکون لها دخل فی الملاک این چون ضابط قدرت شرعی است نزد ایشان ، نزد ایشان 

خواهد بگوید اینجا این  یکون لها دخل فی الملاک را آورده می شود عقلی ، اینکه ملاک داشته باشد ، اگر دخل در ملاک نداشته باشد می 

ید ن   تاقدرت چون دخیل در ملاک است   داند که فردا مثلا شاید نان نیست در بازار آیا امروز  ت قدرت لازم نیست ، مثلا می یامده مقدماز

ید هم نیامده است ه نه ، گوید د می تهیه کن ید حساب بکند ، ز ید آمد نگاه کرد اگر فردا  نوز ، این باید صبر کند اگچون گفته بعد مجیء ز ر ز

 د تهیه بکند ، دقت کردید ؟  نبود تهیه بکند ، آن وقت تهیه بکند ، قبل از غنان 
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 ،  المجئ لم یکن هناك ملاك  فما لم تحصل القدرة بعد

یقیت در ملاک است ؛    چون طر

ید ،    للحکم ثبوتا ، وح لا موجب لایجاب تحصیلها قبل مجيء ز

ید نیامدمثلا ید  دهیم فردا ، گفتند فردا نیست ، ه احتمال می  الان ز تا یک  دهیم احتمال می ،  شب بیاید امتا  دهیم هم نیامده احتمال می ز

 ؛  گوید نه این قدرت بکنم می تحصیل  من آیا ، ساعت دیگر بیاید اما نیامده هنوز 

 عدم تحصیلها لا یوجب الا عدم ثبوت الملاك ،   فان 

 خواهد بگوید ملاک نیست ؛  چون اگر تحصیل قدرت نکرد یعنی می 

 دائرة الامتناع بالاختیار ،   وهذا لا ضیر فیه لعدم اندراجه تحت 

 چون ملاک نبوده هنوز ، چون ملاک نبوده اشکال ندارد ؛  کند به اختیار اما می  ا ع پیدامتنامهم این است که اینجا درست است  

 ،  الامتناع موجبا لتفویت الملاك   لما عرفت غیر مرة ان مورد القاعدة انما هو فیما إذا کان 

ید ید بله ؛  مجگفته بعد ملاک نبوده نیامده  هنوز ز  یء ز

 فلا یدخل فیها مورد عدم ثبوته ،  

 که هنوز ملاک ثابت نیست ، مشکوک است ؛  

ید  نعم کرام في الغد بعد مجيء ز  ،  یلزمه تحصیل القدرة علی الا

ید مثلا تا یک ساعت دیگر رسید  ا  ید درست است ، اما قمروز تهیه کند  ند فردا نان نیست ادامی گر ز ید بر بعد مجیء ز او  بل از آمدن ز

 ؛  لازم نیست ، بله 

 ،  لاندراجه حینئذ تحت قاعدة 

هم گرفتند ما  با رفتند عقابا لکن آقایان دیگر خطا، البته ایشان لا ینافی الاختیار گلا ینافی الاختیار یار ی الامتناع بالاختالی آخره ، قاعده

 ید شامل بشود .  هم به نظرمان شبهه دارد خطابا هم شا
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 ولعل مثال الحج من هذا القبیل ،  

نائینی فکرشان را  این نکته  با آن همه خیلی به کار انداختند ا ی ایشان هم لطیف است یعنی واقعا انصافا مرحوم  نصافا در این نجف و 

 ری را درآوردند ، خیلی زحمت کشیدند انصافا بینی و بین الله ؛  است که اینطور افکا عجزاتواقعا جزو مون من نجف را دیدم چ

 ولعل مثال الحج من هذا القبیل ،  

ات لازم  ی مقدماستطاعت ، لکن این قدرت به یک نحو خاصی اخذ شده لذا قبل از استطاعت تهیه یعنی قدرت درش شرعی است  

ایام حج  تا شش ماه دیگر که  رود  شود میروز دیگر بسته می  تا سه بلیط هواپیمای فلان شرکت  لیط فلان شرکت ،  تا این بداند  نیست ، مثلا می 

دهد هم می   ا بگیرد الان هنوز مستطیع نشده است ، احتمالط ر طیع نشده است آیا برود این بلیز مستهم در این شش ماه است اما هنو 

و ایشان مستطیع بشود  ه او بذل بکند یا هدیه بدهد دهد یا بذل بکند ، بی است که یک آقایی فرض کن به او پول هدیه به مستطیع بشود شبه

یط هواپیما  ی بل تهیه من جمله  لمقدمات ،  اتحصیل  یجب  را باید آماده بکند  اما عملا نشده است ، از آن طرف اگر مستطیع شد مقدمات سفر  

 اش هواپیماست .  له چون زاد و راحله است دیگر راح

ید نه واجب نیست ، بله اگر استطاعت  گو ت نیامده است ایشان می ی بلیط هواپیما بکند هنوز استطاعاجب است بر او از الان تهیه و آیا 

یده تا شش ماه دیگر بلیط نیست اب است یعنی اگر مستطیع شد فهمید اگر الان بلیط نآمد واج خواهم  روشن شد چه میلان باید بخرد ،  خر

  به لطیفی است از ایشان ی تنمطلب ایشان درست است ، اصل این مطلب ایشان نکته   عی است و به نحو خاص اینبگویم ؟ اینجا قدرت شر 

 کنم .  حالا من یک توضیحی از خودم اضافه می 

 نقول : انه لا یجب علیه تحصیل المقدمات من السیر وغیره قبل تحقق الاستطاعة ،   حیث

خواهد صرف مثل احرام و اینها بکند اینها  حج می متعارف هم همین است اگر اموالی را که در  به است ، چون الان ا مثلا اموالش مشتی

حرام را قاطی کرد رفت برای حج  د ، چون روایت دارد اگر کسی به اصطلاح اغمض عینه در تحصیل مال و حلال و کنرا باید از پاک صرف  

و فایده ندارد ، لذا  گد لبیک ندیک ، بیخو یقال له لا لبیک و لا سعم لبیک فیقال له لا لبیک و لا سعدیک ، روایت دارد ، فیقول لبیک اللهف

دهند لا اقل پول احرام و  می خمس ندند اینهایی که  ای مقیعدهخواهد انجام بدهد باید از راه حلال باشد ، الان  که می این مقدماتی را هم  

بوط به خود  اموال ی دهند آن مقدار مال پاک بشود از بقیه لا اقل می  روند اول خمس آن مقدار رارا میمقدمات این جور دانم نمی آن که مر

 . ند این است  ات بکن ای که بخواهند به حساب مراععده ، د س شده باشکه تخمی   کنند ، پولیاعمال حج است آن را از پول پاکی تهیه ب
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 بیک و لا سعدیک ؛  ال له لا لقراست است روایت همین طور است فیهست قبیل ین این از ا

 علیه ذلك بعد حصولها ،   ویجب

برود خواهد می حج یط بگیرد دو ماه دیگر خواهد برود بل شما این سه روز بلیط بخر و الان هم حج نمی روشن شد آقا ؟ به او گفتند آقا 

گویند الان این  تواند برود ، می بندد ، دیگر حج نمی بندد تا شش ماه دیگر می پیمایی می اما اگر از الان نخرد این شرکت هوادقت کردید ؟  

شد و اینجا قدرت به نحو  عت پیدا  هنوز زمان حج نشده است چرا چون استطارا بخرد ولو  یط  بل الان  برود تحصیل قدرت بکند پولش را  

 له ؛  باست خاصی 

ید في المثال المتقدم ، بخلافه بعد الاستطاعة فإنه یکون  من قبیل تحصیل القدرة قبل  مجيء ز

رض کردم انصافا خیلی روی این ذهنیات  چیزی را ما اضافه کردیم چون عا در اینجا یک  مآن وقت  .این مطلب ایشان درست است انصافا  

کند  کار کردند عرض کردم این چیز نشود یک مقداری هم امثال سنهوری که این مطالب را کشیدند به دنیای اسلام ، البته سنهوری سعی می 

هایی که دارد مثلا از کتب احناف همین مبسوط  از دنیای غرب بکشد به دنیای اسلام ، هم از دنیای اسلام استفاده بکند در همین کتاب هم 

یعات را دارند .  کند ، چون عرض کردم اینها این ووی استفاده می سرخسی که اسمش را آوردم و غیرش یا مجموع ن  تفر

بی سال   300مثلا در برای فلان فرانسوی رح قانون فلان که مثلا شدانم حالا یا من اشتباه فهمیدم ، نمیزند ل می اشان مثایها هم که غر

قب  400قبل   ، جلد  سال  نوشته است  یطویل و عر جلدات  سی و سوم خیلی مل  تفر نوشتند خیلی  نقل می یض  را  هم  عات قشنگی  کند 

ی یزه کاری مخصوصا عرض کردم ان شاء الله اگر رسیدیم اد است هممجلداتش ز ها هم بعید است ما برسیم که حالا به این زودی  خیلی ر

اینها   اینها در مثل غبن و  عی در باب بیع ایشان  غیر طبیت  اکراه این حالا ار و  ضطر اقسام غبن و جهل و به اصطلاح ادر مثل خیار غبن و 

کند یعنی از همین که عرض کردم از این جهت و شاید یک مقدار تاثر مثلا الان  ها هم اضافه می آورد از اسلامی خوبی را از آنجا می  مطالب 

 اثیر گذار بوده است .  ه یعنی ت ؤثر بودهای ما یک مقداری این کتاب سنهوری مهایی که بعد آمدند الان در حوزهاسلامی

جلد است برای آن آقا ندیدمش یکی دیگر هم که   6این شرح قانون مدنی که  کنم هنوز شاید  و انصافا هم من فکر می اما عرض کردم  

ی  کنم به قشنگی این کتاب سنهوری باشد به دقت این کتاب سنهوری باشد ، عرض کردم نکته اخیرا آمده نوشته است ندیدم و الا فکر نمی 

کند و تعجب آور است که این همه طولانی کتاب نوشتند این خیلی  لیسی نقل می کتاب سنهوری از مصادر متعدد فرانسوی و آلمانی و انگ

یبا آن ها متعرض شدند .  ضه می عجب آور است این تحلیلاتی را که ما الان در مکاسب یک مقدارش را عر ت  کنیم تقر
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 ینها را خیلی دارند .  اید احناف حضار : فرمودیکی از 

یاد    دارند .  آیت الله مددی : بله احناف ز

 فتند .  ضار : پس از احناف گر یکی از ح

یخش را هم  مالا از احناف گآیت الله مددی : بله ، احت ها دت های صلیبی چون اینها مگفتم با آمدن جنگ رفته باشند ، عرض کردم تار

ظاهرا از اینها گرفته باشند  های فقهی ما را دیدند  حساب ، کتاب های ما را به  گر در همین فلسطین بودند اینها کتاب در بیت المقدس بودند دی 

،   س به اصطلاحسان ی رنسال اخیر دوره 300اصطلاح خودشان این به خورد به قبل از ، چون این تعابیری که اینها دارد می  دورانش ظاهرا

ها از ما  شم آن وقت های پنجم ، شند همان قرن گرفته باشند اگر از ما گرفت  هایشان از ماکه بعد آمده ، بعدی خورد و بعید است قبل از این می 

ا   573  –   572های قرن ششم ،  گرفتند البته در میانه  ایوبدیگر صلاح  از بیت المقدس خارج کرد از فلسطین دیگر  ها را  صلیبی ی کل  لدین 

ین جنگ ، جنگ دهم به اصطلاح تا این زمان اینها در بیت المقدس بودند ، البته   ،  گشتند، برمیکردند  یرون می دائما اخذ و رد بود دائما ب آخر

غیر از   هایهودی  ها ، این ها مسیحی ها ، صلیبی بیرون کردند از فلسطین اینها را بیرون کردند ، نه یهودی   دند تا آخر که دیگر تماماکر بیرون می 

 هاست .  ی صلیبی قصه 

ی تحلیلات  ها و ما هم الان با این نتیجه کشیدند انصافا یعنی در این قسمتعلی ای حال این نکته را دقت بکنید انصافا خوب زحمت 

 کتی بکنیم خیلی خوب است .  انیم در سطح جهانی حر بتو جمع و جور بکنیم که تحلیلات اگر بشود این روبرو هستیم و  

ر  صاحب فصول واجب معلق را تصویلق بود ، عرض کردیم م که من عرض کردم بحثی که اساسا مطرح شد بحث واجب مععرض کن

شود شود تا واجب فعلی نشود نمی وجوب فعلی بشود واجب استقبالی بشود این را توضیح دادیم و مرحوم آقای نائینی فرمودند نمی کرد که 

یم مشکل ندارد  گفتند ممتنع است اصلا امکان ندارد ما عرض کرداینجوری است لذا ایشان وجوب معلق را    وجوب بیاید ، قضایای حقیقیه 

دیگر ، اعتبار کرد که وجوب فعلی بشود ولو واجب استقبالی بشود این مشکل ندارد مشکل خاصی ندارد ،  چه مشکلی دارد اعتبار است 

جوب را و الا و خواهد فعلی بکند  ای باید داشته باشد که وجوب میعتبار باید دارای اثر باشد یک نکته مشکلی که دارد این است که این ا

 . بدون نکته فایده ندارد فعلی بکند  
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ب ، خیلی خوب  کردیم  را مطرح  بحث  صاحب فصول  نکته گوییم  آن وقت این  است چون  است مقدمات  همین تحصیل قدرت  اش 

وجوب از  وییم وجوب فعلی است ترشح کرده س باید بگ ش ، پ حج مقدماتش واجب است قبل عمال مثل مشکلش همین بود که بعضی از ا

 روشن شد این خلاصه . ذی المقدمة به مقدمة 

، آیا این نکته کافی است ، سوال ؟ آیا  هم به تبع ایشان چون دیگر حالا ایشان وارد بحث شدند ما سوال این است این است که آیا  بحث 

پس  خواهیم بگوییم مقدماتش واجب است  یماتش واجب است ، چون م خواهیم بگوییم مقداین نکته ، نکته را دقت کردید بگوییم ، می 

 وجوب فعلی است ، برای وجوب مقدمات ییم گو ب

 .  ن مقدمه واجب است یش فرض این است که پذیرفتر : پیکی از حضا

حصیل  برای تپس باید بگوییم که  گر بگوییم این کار شد  استطاعت قبول کرد که باید تهیه بکند پس این ا آها چون بعد از    آیت الله مددی : 

 . جعل این است که وجوب مقدمات م وجوب فعلی است اثر این گوییمقدمات لذا می 

مجا . ببینید وجوب دانم جواب مندمج عرض کردم ، عرض کردم سابقا لکن منددانم روشن شد چون نمیما جواب دادیم یعنی نمی 

عا باشد  نید ؟ یک امر عقلی است ، چون امر عقلی است لازم نیست که وجوب فعلا شر کمقدمه یک امر عقلی است لفظی نیست ، دقت می 

شود ای حتما دارد که به اصطلاح یعنی مثلا فوت می وجوب این یک نکته گویند  شما می پیدا کند در این جور موارد هم که قبل از  تا ترشح 

نائینی گفت   راه وارد شدند  نکته مرحوم  این  از  است  نائینی، چون ماش مقدمات مفوته  یکی  می   رحوم  هستند  دو سنخ  فرمایند مقدمات 

 خواهم بگویم ؟  شود اما مقدمات مفوته روشن شد چه می، یکی مقدمات مفوته این ترشح نمی ترشحی است 

 ، دقت کردید ؟  کند ت فرق نمی اس یم حکم عقلما گفت 

شارع بین من و حج اعتباری کرده یا  نرسیده الان بالفعل هم دارد ایام حج  من پول ر ... که دآید ا می : استاد از اینکه بعدحضار یکی از 

 ؟  نکرده است 

 . خوب بله گفته مقدماتش را آماده کن  آیت الله مددی :

 ؟  ج بر تو واجب است یکی از حضار : گفته مقدمات آماده کن یا گفته ح

 مقدماتش را آماده کن .  گفته حج بر تو واجب است  آیت الله مددی :
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ید  واجب است ، دقت کنید  حج بر تو یعنی اگر  ، حج بر تو واجب است اگر روز نهم در عرفه بودی واجب است نه ، الان استطاعت دار

 ر تهیه راه کن  لیط بخبرو ب مقدمات

 حج واجب است ؟  الان یکی از حضار : الان حج واجب شد یا نه ؟  

 . با استطاعت  بله  آیت الله مددی :

 دهد .  یکی از حضار : هنوز ظرف زمانش نرسیده است بعدا انجام می 

حج  گوییم نه گوید ما می صاحب فصول می   خواهد وجوب فعلی باشد ، وجوب حج الان ،خوب وجوب مقدمه نمی آیت الله مددی : 

 . همان روز نهم عرفه باشد  وجوبش 

 ی من با حج  ، وجوب حج نهم است رابطه  یکی از حضار : پس الان شارع چه کار کرد

 این را ما به حکم عقل درآوردیم عرض کردیم .  آیت الله مددی :

 ی تجری است دیگر . از حج مردد اگر مثلا یک روز قبل  یکی از حضار : عقل هم در ظرف اینکه زنده باش

 روایت دارد همان مالش را در حج قرار بدهند .  لذا و   آیت الله مددی :

   اصیت را دارد . هر کسی این خیکی از حضار : خوب برای 

 اشکال ندارد . بله  آیت الله مددی :

اید مقدمات  است یعنی بعد از استطاعت ب م روشن شد ؟ وجوب مقدمات اندی وجوب معلق نمیت کردید ؟ پس این بحث که فایده دق

نکته نیست ، بله اگر  معلق این وجوب بگوییم خاطر این جهت اده کند . عرض کردم این فایده نیست یعنی اگر نکته این باشد به سفر را آم

از اینکه  گفتیم شارع می  مقدمه ، آن اصل وجوب استطاعت حاصل شد مقدمات به نحو خاصی معتبر است نه اصل وجوب  گوید بعد 

 کردید ؟  دقت باشد  ن پول پاک باشد پول مخمس مقدمه عقلی است . اگر شارع گفت مقدمات به نحو خاصی باشد مثلا لباس احرام از  

م ایشان توجه نکردند این حرف نائینی برای ، یعنی  دانشود این مطلب را ، این حرف نائینی را نمی یک نحو خاصی را مطرح کرد اینجا می 

 . شود گفت این جهت ، انصافا می حالا به جهت دیگری ایشان زدند ما به این حرفی را که مرحوم نائینی 
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ای باشد آمد تصرف کرد در مقدمات  نحو خاصی باید باشد نه هر مقدمه گفت مقدمات به  ارع آمد در مقدمات تصرف کرد انصافا اگر ش 

تطاعت آمدی این حج  عنی این مقدمة الخاص یعنی چون الان تا اسیشکل ندارد علق را مور کرد وجوب مشود تصبه نحو خاص این می 

 د .  صافا این مشکل ندار نهم عرفه ، روز عرفه را در عرفات دیده پس الان وجوب دیده است این مشکل ندارد ان

در آوردیم دقت کردید ؟ چون کیفیت  یم از لسان دلیل  نیاورددر  اینجا بحث وجوب مقدمه را از حکم عقل  دلیل آمد  لسان    جالکن این

این کیفیت خاص که ایشان گفت به درد بحث فصول ، حالا ایشان به این جهت نیاورده است روشن شد ؟  خاص در مقدمه اعتبار کرد ،  

اینجا حرف    تا حدیمقدمه کیفیت خاصی داشت حرف صاحب فصول  یم . اگر آمد و  خواه تحلیلی که ما می  معقول است ، چرا لکن 

وب فعلی است  یم وجبگویشویم ، معقول است این حرف که  لق را قائل بخواهد که ما وجوب معفصول معقول است باز هم نمی صاحب 

 دارد .  اصلا خودش دلیل خاص توانیم بگوییم که این  می  در اینجا  لکن عقول است ، م

مات را انجام بده نه از باب وجوب بحث وجوب مقدمه که بحث  الان این مقدگوید  یفیت خاص خودش می ی آن ک یعنی بعبارة اخر 

اصولی است از آن باب نیست ، آن یک بحث اصولی است بحث وجوب مقدمه ، اینجا مقدمات خاصی است که خود شارع قرار داده اگر  

ی  قدمه یعنی نیامده باشد عنوان مقدمه ، بحث مان دلیل عنوان دقت کردید ؟ و الا اگر در لسدلیل آمده خود شارع قرار داده اینجا در لسان 

 کنیم عنوان ندارد ، کیفیت خاص ندارد .  جب که ما در بحث اصول می وا

ی واجب خارج است اصلا از آن بحث خارج است ، اینجا خودش عنوانه عنوان دارد آن  اگر کیفیت خاص در تعبد آمد از بحث مقدمه 

ی است باز  دمات به نحو خاصی هست پس وجوب فعلگفت چون مقذا اگر صاحب فصول اینجور می لت و نیس ی واجب  بحثی که مقدمه 

این دیگر به  آمد خود شارع تصور کرد  ود لکن این هم مشکل دارد چون اگر تر بقولتر بود تا آن حرفی که گفته بود باز یک کمی معاین معقول 

 . ود شارع گفته باید این مقدمات خاص ی عامه برنگشتیم ، خنگشتیم به قاعدهی مقدمه بر مساله 

ید باید با دادن مثلا پلو ز  ید نیامده  لو ه ید کرده است ، خوب اگر مقید کرده باشد و مثلا مرغ باشد مقک و  شر مثلا ایشان گفته اکرام ز نوز ز

ای  هایی که گفته ،  همان لو و زرشک و مرغ را ،  یعنی پکرام ،  ا  ه مقدمات اصلشان باید مقدمات همین را تهیه بکند نیعنی هنوز فردا نشده 

 هایی که مورد خطاب است دقت کردید ؟ پس بنابراین  همان 
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ات یک جوری است که من صبر  هم امکان داشته باشد ، یک دفعه است مقدمت بعد از وجوب یکی از حضار : و لو این تحصیل مقدما

برد باید  طوری است این زمان بیشتری می فرمایید یک  ای که می مقدمات را ، اما همین مقدمات خاصه تیان کنم  توانم اموقع وجوب نمیکنم  

 آماده کند . از همین حالا 

 است .   اما این معنایش نیست که ما وجوب معلق قائل بشویم بحث سر این، گیرد این را ش می بله دیگر الان دلیل  آیت الله مددی :

د آب خنک  تواننقیقه هم می د  5در عرض   ند بیایدت بگوید با آب خنک اکرامش کنید ، صبر کن پس اگر مقدمه خواسیکی از حضار :  

 ست از الان .  ند لازم نیهیه کن ت

ند آنجا باشد  تواحجه نمی ی سفر و بلیط نکند نهم ذی ن نه ، اما چون در حج این جوری است یعنی اگر از الان تهیه الا  آیت الله مددی :

یم اما این باز هم اثبات  آنجا نیست ، پس در اینجا و مقدمات به نحو خاصه قبول است اینجا ما قبول کرداگر تهیه نکند نهم ذی حجه الان 

ی واجب  است نه اینکه بحث مقدمه تر بود لکن اینجا دلیل آمده ، باز معقولبود  تر  قول گفت باز معمی وجوب ، اگر این را صاحب فصول  

 ... ی واجب  است از بحث مقدمه 

ین   و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


